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شورا

،و با قتل او،زندگى یكى از برجستگان تاریخ پایان گرفت.با این كھ ایام حكومت عمر از ده سال تجاوز) 1 (خلیفھ دوم ھنگام نماز و نیایش پروردگارش در مسجد پیامبر اكرم (ص) ترور شد
نمىكرد،پر از حوادثى بود كھ مسیر تاریخ را عوض كرد.زندگى او پایان یافتبدون این كھ نفوذ وى پایان پذیرد.او از دنیا نرفت،مگر این كھ این امت تحتحكومتخود را،بھ آیندھاى سپرد كھ

.آبستن حوادث بزرگى بود و كلید آن حوادث ھمان شورایى بود كھ وى در بستر مرگ راجع بھ آن وصیت كرد

مسلم در صحیح خود روایت كرده است كھ عبد الله بن عمر بھ پدرش گفت:«...مردم گمان دارند كھ تو جانشین تعیین نكردھاى.براستى اگر شتر چرانى و یا گوسفند چرانى داشتى كھ نزد تو
مىآمد در حالى كھ شتران و گوسفندان را بھ حال خود جا گذاشتھ بود،نظر مىدادى و مىگفتى او اھمال كرده است و تبھكار مىباشد،زیرا شبانى و مسؤولیت مردم مھمتر است.». عبد الله

مىگوید:سخنم مورد توجھ او قرار گرفت،لحظھاى سرش را پایین انداخت و بعد رو بھ من كرد و گفت:اگر جانشین تعیین نكنم پیامبر (ص) ھم جانشین تعیین نكرد.و اگر جانشین تعیین كنم بھ
البتھ خلیفھ،در آغاز كار از تعیین شخص معینى خوددارى كرد.ابن اثیر در الكامل،و طبرى در تاریخ خود نقل كردھاند كھ بھ عمر گفتند:یا) 2 (این دلیل است كھ ابو بكر جانشین تعیین كرد...

امیر المؤمنین!اگر جانشینى تعیین مىكردى خوب بود و او در جواب گفت:«اگر ابو عبیده زنده بود بھ جانشینى تعیین مىكردم،و اگر پروردگارم از من سؤال مىكرد[مىگفتم]از پیغمبرت شنیدم
كھ او امین این امت است.»اگر سالم غلام ابو حذیفھ زنده بود،جانشین قرار مىدادم و در جواب مؤاخذه پروردگارم جواب مىدادم:از پیامبرت شنیدم كھ مىفرمود:«ھمانا سالم،خداوند بزرگ را

بھ سختى دوست مىدارد».او از جانشین قرار دادن پسرش عبد الله بھ شدت سر باز زد،و گفت:چگونھ مردى را خلیفھ قرار دھم كھ از طلاق زنش عاجز است؟و یا گفت:«طلاق ھمسرش را
«...صحیح نمىداند؟

بار دوم بھ او گفتند:اگر وصیتى كرده بودى خوب بود،در جواب گفت:«پس از گفت و گوى با شما حواسم را جمع كردم تا فكر كنم و مردى را بھ صاحب اختیارى شما تعیین كنم كھ
شایستھترین فرد بھ راندن شما بھ سوى حق باشد (و بھ طرف على اشاره كرد) التبىھوشى مرا گرفت.پس،در آن حال مردى را دیدم كھ وارد بھشتشد و ھر نوع میوه تازه و رسیده را مىچیند

و بھ خود مىچسباند و زیر خودش مىنھد،دانستم كھ خداوند بر فرمان خود مسلط است.پس،من نخواستم كھ نھ در زندگى و نھ پس از مرگم خلیفھاى را تحمیل كنم. بر شما باد توجھ بھ این
گروھى كھ پیامبر خدا (ص) درباره ایشان فرموده است:آنانند اھل بھشت،و ایشان عبارتند از:على،عثمان،عبد الرحمان،سعد،زبیر بن عوام و طلحة بن عبید الله. پس،باید از میان ایشان

مردى را انتخاب كنند و ھنگامى سرپرستى انتخاب كردند باید كارگزارى او را نیكو بدانند و بھ خوبى یاریش دھند».چون از نزد وى بیرون شدند،عباس بھ على (ع) اشاره كرد تا با ایشان
داخل شورا نشود.على (ع) در جواب او گفت:من نمىخواھم مخالفت كنم.عباس گفت:در این صورت،آن خواھى دید كھ نمىخواھى ببینى.این بود داستان! خلیفھ براى ایشان راه و روشى تعیین
نكرد تا بدان وسیلھ فردى از خود را براى منصبى كھ پس از مرگ او،احراز مىكند،برگزینند.در روز دوم،خلیفھ روشى را معین كرد كھ با آن،خلیفھ پس از او،انتخاب مىشد!بھ افراد حاضر از

آن شش نفر،خطاب كرد و گفت:«وقتى كھ از دنیا رفتم،سھ روز با ھم مشورت كنید،و باید خبر خوش بھ مردم برسد،و روز چھارم نیاید،مگر این كھ امیرى داشتھ باشید.عبد الله بن عمر براى
مشورت در جلسھ حاضر مىشود ولى او ھیچ گونھ حق راى ندارد.ولى طلحھ (آن روز غایب بود) در راى دادن شریك شماست.پس،اگر در این سھ روز آمد در جریان كار قرارش دھید و اگر

نھ كار مشورت را برگزار كنید...ولى تصور نمىكنم كسى جز یكى از این دو مرد-على یا عثمان-بھ مقام ولایتبرسد.اگر عثمان رپرستشود او مردى نرمخو و اگر على بھ ولایتبرسد،او شوخ
«...طبع است ولى او شایستھتر استبھ این كھ ایشان را بھ راه درست وا دارد

عمر،بھ ابو طلحھ انصارى دستور داد تا پنجاه مرد از انصار انتخاب كند تا با سلاح آختھ،روى سر اعضاى شورا آماده بایستند تا،پس از دفن خلیفھ،ایشان را وادار بھ گزینش فردى از میان
خود كنند.خلیفھ بھ او گفت:«پس،اگر پنج نفر،یك راى دادند و یك نفر موافقت نكرد،سرش را با شمشیر بزن،و اگر چھار نفر،ھمراى شدند و دو تن مخالفت كردند،سر ھر دو را قطع كن و اگر

ھر دستھ سھ نفرى بھ یكى راى دادند،بایستى بھ داورى عبد الله بن عمر رفتار كنند.اگر بھ حكم عبد الله بن عمر تن ندادند،شما با گروھى كھ عبد الرحمان بن عوف است ھمراه باشید و بقیھ
.«را-اگر از راى مردم درباره آن كس رو گرداندند-گردن بزنید

بھ روایتى دیگر،او گفت:«اگر سھ روز پایان گرفت و بھ توافق نرسیدند گردن ھر شش نفر را بزن و مسلمانان را بھ حال خودشان بگذار تا خود خلیفھاى انتخاب كنند».پس از دفن خلیفھ،
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اعضاى شورا اجتماع كردند و مشاجره و نزاع در گرفت.نقل مىكنند كھ طلحھ،بھ نفع عثمان كنار رفت و زبیر بھ نفع على (ع) و سعد بن ابى وقاص بھ نفع عبد الرحمان از حق خود گذشت.
چھ این روایت درستباشد و یا نادرست،بدیھى است كھ عبد الرحمان تصمیم داشتھ است،تا خود را از جریان خارج كند،بھ این ترتیب كھ حق انتخاب را بھ یكى از دو نفر،على یا عثمان بدھد و

او بدون ھیچ تردیدى بھعثمان واگذار كرد.اما بھ على واگذار نمىكرد،مگر پس از این كھ از او تعھدى بگیرد.چرا كھ عبد الرحمان داماد عثمان و شوھر خواھر مادریش-ام كلثوم دختر عقبة
.بن ابو معیط-بود.پیمان پیشنھادیش بھ وى این بود:كھ پیرو حق باشد و از ھواى نفس پیروى نكند و خویشاوند را بھ دیگرى ترجیح ندھد و امت را خیرخواھانھ سرپرستى كند

سعد بھ عبد الرحمان (كھ ھر دو از قبیلھ بنى زھره بودند) پیشنھاد كرد تا بھ نفع خود یعتبگیرد.عبد الرحمان بھ او گفت:«من خلافت را دوست ندارم و در صورت قبول ھم،كنار خواھم
رفت،زیرا شبى در خواب دیدم،باغى استسر سبز،پر از گیاه،شتر نرى وارد آن باغ شد كھ تا آن روز زیباتر از او را ندیده بودم،از كنارم ھمچون تیرى گذشتبھ ھیچ چیز از آن گیاھان توجھى
نكرد تا از باغ گذشت ولى ھنوز بیرون نرفتھ بود كھ شترى بھ دنبال او وارد شد و پى او را گرفت تا از باغ خارج شد.آن گاه،شتر بسیار بزرگى وارد شد در حالى كھ مھارش بھ زمین كشیده
مىشد و در پى دو شتر اول مىرفت.سپس،شتر چھارمى وارد باغ شد و در باغ شروع بھ چریدن و جویدن كرد.نھ،بخدا سوگند من آن چھارمى نمىشوم!براستى كسى نمىتواند جانشین عمر و

.«ابو بكر شود كھ مردم از او راضى باشند

عبد الرحمان با دوستانش درباره كسى كھ باید عھدھدار خلافتشود،مشورت كرد و طبیعى است كھ میل عموم قبیلھ قریش بھ عثمان و دیگر مردم از بزرگان صحابى متمایل بھ على (ع)
جدبود.یك بار بھ على (ع) و بار دیگر بھ عثمان پیشنھاد كرد،روز سوم كھ فرا رسید عبد الرحمان تصمیم گرفتھ بود تا كار را یكسره كند.مردم بامدادان در مسجد اجتماع كردند تا جایى كھ مس

پر شد،عبد الرحمان رو بھ مردم كرد و گفت:«اى مردم!ھمھ اتفاق نظر دارند كھ مردم شھرھا بھ شھرشان برگردند،نظرتان را بھ من بگویید».عمار بن یاسر گفت:اگر مىخواھى كھ مسلمانان
اختلاف نداشتھ باشند با على (ع) بیعت كن.مقداد بن اسود ھم دوباره ھمان حرف را زد و گفت:«عمار راست مىگوید،اگر تو با على بیعت كنى ھمھ ما مىگوییم:شنیدیم و اطاعت كردیم».دو

تناز قریش حرف این دو صحابى بزرگ را رد كردند.عبد الله بن ابى سرح گفت:«اگر تو مىخواھى قریش اختلافى نداشتھ باشند با عثمان بیعت كن».و عبد الله بن ابى ربیعھ مخزومى نیز حرف
او را تكرار كرد و گفت:«راست گفتى،اگر با عثمان بیعت كنى خواھیم گفت:بھ جان و دل شنیدیم»آن گاه،ابن ابى سرح لبخندى زد.عمار بھ او گفت:«تو از كى مسلمانان را نصیحت

مىكنى؟».ابن ابى سرح در زمان پیامبر (ص) اسلام آورده بود و بعد مرتد شد و پیامبر خون او را مباح شمرد.ھاشمیان با امویان بھ گفتگو پرداختند.عمار در حالى كھ ھمگان را مخاطب
قرار داد،گفت:«اى مردم!خداوند ما را بھ وسیلھ پیامبرش گرامى داشت و با دین خود ارجمندمان فرمود پس،چرا خلافت را از اھل بیت پیامبر (ص) خود باز مىگردانید؟»مردى از قبیلھ بنى

مخزوم در جواب او گفت:«اى پسر سمیھ!پا را از لیمتبیرون نھادى.ترا بھ قریش چھ كار كھ مىخواھد براى خویش زمامدارى برگزیند؟

.«!سعد بن ابى وقاص بھ پسر عمویش عبد الرحمان گفت:«اى عبد الرحمان!پیش از این كھ مردم بشورند،كار را یكسره كن

در این جا بود كھ عبد الرحمان،على (ع) را طلبید و در حالى كھ خلافت را بر او عرضھ داشت و شرط تازھاى پیش پاى او نھاد و گفت:«بر تو باد عھد و میثاق خدا آیا بھ كتاب خدا و سنت
رسول خدا و روش شیخین رفتار مىكنى؟»على (ع) در جواب او گفت:كھ برابر كتاب خدا و سنت پیامبرش عمل مىكند،ولى او حاضر نشد تا بر مبناى رفتار و شیوه شیخین پیمان ببندد.على

.«(ع) گفت:«ولى من برابر نظر خودم اجتھاد مىكنم».و در روایت دیگرى:«امیدوارم كھ بھ علم خود و در حد توانم رفتار كنم

و چون على (ع) شرط عبد الرحمان را نپذیرفت،عبد الرحمان،عثمان را صدا زد آنچھ را كھ بھ على (ع) گفتھ بود،بھ او باز گفت.عثمان گفت:«آرى!»و در روایت دیگرى آمده است كھ عبد
الرحمان سھ بار آن پیمان را بر آن دو (على و عثمان) عرضھ كرد.ھر سھ بار على (ع) رد مىكرد ولى عثمان پاسخ مىداد«آرى»آن گاه،عبد الرحمان سرشرا بھ طرف سقف مسجد بلند كرد و

.گفت:«بار خدایا!بشنو و گواه باش!بار خدایا!من آن وظیفھاى را كھ بر عھده داشتم بھ عھده عثمان گذاشتم،و با عثمان بیعت كرد

:على (ع) بر آنچھ روى داد،با این گفتھ خود اعتراض كرد

این نخستین روزى نیست كھ شما علیھ ما (اھل بیت) متحد شدید.پس،من صبر مىكنم كھ صبر پسندیده است و از خدا در آنچھ پیش مىآید،یارى مىطلبم».بھ خدا قسم تو عثمان را بر مسند»
خلافت ننشاندى مگر بھ این امید كھ آن را بھ تو باز پس دھد.ولى خداوند ھر روز اراده جدیدى دارد».و سپس بھ عبد الرحمان و عثمان فرمود:«خداوند میان شما دو نفر عطر منشم بساید»

در حالى كھ با این گفتار بھ او یادآورى مىكرد كھ خلیفھ درگذشتھ،دستور قتل مخالف شورا را صادر كرده است و على (ع)) 4 (.عبد الرحمان بھ او گفت:«راھى بھ زیان جان خود مگزین») 3(
.،پس از بیعت در حالى كھ مىگفت:«این نامھ بھ پایان خواھد رسید»،از مسجد بیرون رفت

فصل بیستم شورا http://www.imamalinet.net/old/k/osveh/os-23.htm

2 of 14 5/9/2015 7:39 PM

http://www.imamalinet.net/old/k/osveh/os-23.htm


اما عمار رو بھ عبد الرحمان كرد و گفت:«ھان اى عبد الرحمان!بھ خدا قسم تو او را واگذاشتى در صورتى كھ او از كسانى است كھ بھ حق داورى مىكنند و بھ حقیقت دادگرند».مقداد رشتھ
سخن عمار را گرفت و گفت:«بھ خدا قسم بھ مانند آنچھ با افراد این خاندان پس از پیامبر (ص) انجام شد،ھرگز ندیدھام،شگفتا از قریش براستى چھ مردى را واگذاشتند.چھ بگویم؟كسى را

بھ ھنگام داورى،دادگرتر،داناتر و پرھیزگارتر از او ندیدھام.اى كاش یاورانى پیدا مىكردم! »عبد الرحمان رو بھ او كرد و گفت:«اى مقداد!از خدا بترس!من از این مىترسم كھ مردم بر تو
.اكنون كھ بھ اختصار با رویدادھاى شورا آشنا شدیم،) 5 (بشورند.»مقداد،بھ او چنین پاسخ داد:كسى كھ مردم را بھ آشوب وا مىدارد فردى است كھ ھواى نفسش را بر حقیقت ترجیح دھد

شایستھ است تا آنھا را مورد دقت قرار دھیم و بكوشیم ھدفھا،آرمانھا و نتایجى را كھ از آن بھ دست آمد دریابیم.خواننده گرامى،مقدارى از مطالب جالب را كھ در صفحات آینده ثبتشده
.استخواھد دید

ابو عبیده و سالم نسبتبھ على (ع) چھ موضعى داشتند؟

خلیفھ از این مطلب كھ اگر ابو عبیدة بن جراح و یا سالم غلام ابو حذیفھ زنده بودند بىتردید یكى از این دو نفر را تعیین مىكرد،پرده برداشت،زیرا كھ او از پیامبر (ص) شنیده بود كھ (1)
مىگفت:«ابو عبیده امین این امت است».نیز از پیامبر شنیده بود كھ مىفرمود:«سالم علاقھمندترین فرد بھ خداست»با آن كھ عمر،دھھا بار آشكارا از پیامبر خدا (ص) درباره على (ع)

.مطالبى شنیده بود،كھ درباره ھیچ صحابى دیگرى مانند آن را نشنیده بود،از تعیین او بھ خلافتسر باز زد

اگر پیامبر (ص) درباره ابو عبیده فرموده بود كھ او امین این امت است،ھمان پیامبر (ص) گفتھ بود:«على از من است و من از علیم و از سوى من كسى جز على (ع) اداى دین نكند».و
پیامبر (ص) ابو عبیده و ھیچ صحابى دیگر را موظف نكرد تا پس از ھجرت آن بزرگوار امانتھا را بھ اھل مكھ رد كند،فقط على را امین بر این كار دانست و موظف بھ اداى امانتھا

فرمود.على (ع) در چنان روزى كھ بزرگترین خطرھا را احساس مىكرد،در عین حال بر بستر پیامبر خوابید،و جانش را فدیھ آن حضرت كرد.با این وصف،پیامبر (ص) كسى را بھ جاى خود
شایستھ نمىدید.اگر پیامبر (ص) فرموده است:«براستى كھ سالم علاقھمندترین فرد بھ خداست».ولى او نفرموده است كھ خداوند سالم را دوست مىدارد.اما آن بزرگوار فرمود:كھ خداوند مرا

بھ دوستى چھار تن مامور كرده است و بھ من خبر داده است كھ آنان را دوست مىدارد.و یادآور شد كھعلى یكى از آن چھار تن است.او این حرف را سھ بار تكرار كرد.اگر خلیفھ دوم این
مطلب را از پیامبر نشنیده بود ولى از آن بزرگوار مطلبى بالاتر از این را شنیده بود كھ روز خیبر-در حالى كھ لشكر اسلام با سپھسالارى ابو بكر و بعد عمر از فتح دژھاى

پیامبر (ص) درباره على (ع) سخنى بالاتر از آن را فرموده است.«اى على!آیا تو نمىخواھى كھ نسبتبھ من بھ منزلھ ھارون نسبتبھ موسى باشى،با این تفاوت كھ پس از من پیامبرى نخواھد
آمد؟»پیامبر (ص) روز غدیر در برابر ھزاران نفر فرمود:«ھر كس را من صاحب اختیار بودم،این على صاحب اختیار اوست.بار خدایا!دوستبدار ھر كھ او را دوست دارد و دشمن بدار، ھر
كھ او را دشمن دارد!»با وجود این ھمھ گواھیھاى پیامبر (ص) درباره على (ع) ،خلیفھ از این كھ او را جانشین قرار دھد،خوددارى كرد و آرزو داشت كھ اى كاش ابو عبیده و یا سالم زنده

.بودند تا نسبتبھ یكى از آن دو نفر وصیت مىكرد.چرا؟براى این كھ درباره ھر كدام جملھاى از پیامبر (ص) شنیده بود

از این گذشتھ چنان كھ از خود گواھى درك مىشود،منطق،ما را در صدور چنین گواھى از پیامبر (ص) درباره ابو عبیده،بھ شك وا مىدارد.زیرا بسى دشوار است كھ معتقد شویم پیامبر (ص)
فرموده باشد ابو عبیده امین این امت است،چون ابو عبیده امینتر از على (ع) و ابو بكر و یا عمر نبود.چھ بسا پیامبر (ص) چنین عبارتى را از روى شوخى گفتھ باشد.و یا پیامبر (ص)

فرموده است:ابو عبیده از جملھ افراد امین این امت است (و چھ افراد امینى كھ در میان صحابھ پیامبر (ص) بودند) .پس،عمر در شنیدن عبارت اشتباه كرده است،چنان كھ عمر روزى بد
شنیده بود و روایت كرد كھ پیامبر فرموده است میتبھ علت گریھ خاندانش عذاب مىشود.پس عایشھ-مطابق نقل مسلم در صحیح خود-بر او اعتراض كرد و گفت كھ پیامبر (ص) فرموده
است:«خداوند عذاب كافر را بھ سبب گریھ خانوادھاش زیاد مىكند»،و بھ آیھ شریفھ«ھیچ كسى بار گناه دیگرى را بھ دوش نمىكشد»استشھاد كرد.ھنگامى كھ بھ عایشھ گفتند كھ عمر و

6 (پسرش عبد الله آن را نقل كردھاند او گفتشما از من نقل كنید تا نھ دروغگو و نھ تكذیب شده باشید،و لیكن گاھى شنوایى خطا مىكند ) .

آیا خلافتبراى غیر قرشى است؟

در سخنان خلیفھ دوم مطلب دیگرى است كھ ما را بھ شگفتى وا مىدارد،زیرا بھ نظر او منصب خلافت مخصوص قریش است.این سخن چھ بسا در عھد خود او،و در دوران خلافت ابو (2)
بكر اظھار مىشد.با این ھمھ عمر،آمادگى خود را براى تعیین زمامدارى سالم،غلام ابو حذیفھ، نیز ابراز داشت،در حالى كھ سالم از قریش نبود،و نسبتى با عرب نداشت،سالم را در كودكى از
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استخر فارس آورده بودند و بھ دست زنى از انصار كھ مالك او شده بود،آزاد شد و آن گاه او خدمت ابو حذیفھ را بھ عھده گرفت.چون نام پدرش را نمىدانستبھ نام سالم مولاى ابو حذیفھ
.على رغم ھمھ اینھا،خلیفھ آمادگى خود را براى تعیین وى بھ زمامدارى مسلمانان ابراز داشت ولى از این كھ على را بھ سرپرستى تعیین كند خوددارى ورزید در حالى كھ) 7 (شھرت یافت

.على (ع) پسر عموى پیامبر (ص) بود،و كسى كھ پیامبر او را از میان ھمھ مسلمانان بھ برادرى انتخاب فرمود

او انصار را از حق انتخاب محروم داشت

خلیفھ دوم شش نفر از قریش را انتخاب كرد،و تنھا بھ ایشان حق رسیدن بھ خلافت و ھم چنین حق انتخاب خلیفھ را داد.و بقیھ امت را مجبور ساخت تا گرد آنان بگردند و آنچھ ایشان (3)
.دستور مىدھند انجام دھند،بھ سخن دیگر،امتحق مخالفت اعضاى شورا را نداشت.او شخص ھفتمى را با عنوان مشاور وارد آن جمع كرد،عبد الله عمر،كھ او ھم یكى از قریش بود

عمر ھیچ یك از انصار را بھ عنوان انتخاب كننده و یا-حداقل-بھ عنوان مشاور وارد شورا نكرد. و اگر مىبایستى خلیفھ از قریش باشد،بدین گونھ،او خلیفھ ھمھ مسلمانان است نھ تنھا خلیفھ
مردم قریش،و اگر براى انصار حقى در خلافت نبوده است،پس چرا اسلام آنان را با دیگر مسلمانان-دست كم-در انتخاب كردن شریك دانستھ است؟با ھمھ اینھا،انصار بر خلاف قریش متمایل

.بھ على (ع) بودند،و اگر بھ كسانى از آنان دسترسى پیدا مىشد كفھ على مىچربید;و این ھمان چیزى بود كھ خلیفھ ھرگز نمىخواست

تمایلات اعضاى شورا

كیفیتى را كھ خلیفھ در آستانھ مرگ،براى گزینش اعضاى شوراى خلافت جدید اختیار كرده بود از جھتى مخالف جھت على (ع) الھام مىگرفت.او شورا را منحصر بھ شش عضو كرد. (4)
آن اعضا تمایلاتى داشتند كھ خلیفھ،خوب بدان آگاه بود.و پیدا بود كھ ھرگز على (ع) خلیفھ نمىشود.عثمان خواھان خلافتبود و عبد الرحمان داماد وى و شوھر خواھرش بود.سعد پسر

عموى عبد الرحمان و طلحة بن عبید الله با على (ع) قرابتى نداشت،چون میان بنى ھاشم و قبیلھ تیم از زمانى كھ با ابو بكر بیعت كردند رابطھ گرمى وجود نداشت.بدین گونھ اكثریت مخالف
.على بودند

على (ع) ھنگامى كھ شنید،خلیفھ در آستانھ مرگ،بھ آن شش نفر آموزشھاى لازم را براى چگونگى گزینش خلیفھ،مىدھد،بىدرنگ مطلب را دریافت.او بھ كسانى ازبنى ھاشم كھ ھمراھش
بودند-پس از خروج از خانھ عمر-فرمود:«اگر من در میان شما فرمانبر قبیلھ شما (قریش) باشم،شما ھرگز بھ امارت نخواھید رسید.»،و بھ عمویش عباس گفت:«خلافت از ما برگشت...

(عمر) عثمان را ھمتاى من ساخت و گفتبا اكثریتباشید.اگر دو نفر بھ فردى و دو تن دیگر بھ شخص دیگرى راضى شدند،پس با كسانى باشید كھ عبد الرحمان با آنان است، سعد كھ با پسر
عمویش (عبد الرحمان) مخالفت نمىكند،از طرفى عبد الرحمان داماد عثمان است و با ھم اختلاف نظرى ندارند.در نتیجھ،یكى از آن دو نفر،دیگرى را بھ خلافت مىگمارد،و اگر دو نفر دیگر

8 (ھم با من باشند سودى بھ حال من ندارد» ) .

:امام از این موضوع بارھا در ایام خلافتخود،سخن گفتھ است او در خطبھ خود (معروف بھ شقشقیھ) فرموده است

تا این كھ عمر ھم راه خود را پیمود،امر خلافت را میان جماعتى قرار داد كھ مرا یكى از آنان پنداشت،پس،خدایا پناه مىبرم بھ تو از این شورایى كھ تشكیل شد،چگونھ مرا با خلیفھ اول...»
ھمساوى دانستند و نسبتبھ من تردید روا داشتند تا جایى كھ امروز در كنار این افراد قرار گرفتھام!و لیكن من در فراز و نشیب از آنان پیروى كردم،تا این كھ مردى از روى حسد،و دیگرى ب

اگر خلیفھ،شمار اعضاى شورا را گسترش مىداد و بھ آن شش تن،دو یا سھ نفر از كسانى كھ بھ) 9 (دلیل دامادى و خویشاوندى با عثمان از من اعراض كردند،و ھمچنین دو نفر دیگر... »
.على (ع) تمایل داشتند،مىافزود،ھر آینھ راه براى رسیدن على (ع) بھ خلافتباز مىبود

چرا خلیفھ بھ اعضاى شورا دستور نداد تا با گروه برادر پیامبر (ص) ھمراه باشند ؟

خلیفھ،بارھا-صمیمانھ-پرده از روى این عقیده خود برداشت و گفت:علىشایستھترین فردى است كھ مىتواند مردم را بھ جانب حق سوق دھد.اقتضاى عقل و خرد این بود كھ در صورت
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اختلاف،اعضاى شورا را مامور سازد تا با گروھى ھمراه باشند كھ على با آنھاست،چھ بھ شھادت پیامبر (ص) ،على با حق است و از قرآن ھرگز جدا نمىشود.پیامبر (ص) فرموده است كھ
كتاب خدا و عترت آن بزرگوار،ھرگز از ھم جدا نشوند تا در كنار حوض سوى او باز گردند.على (ع) بزرگ خاندان پیامبر (ص) است.و لیكن خلیفھ اعضاى شورا را مامور كرد-در صورت

.اختلاف و تساوى آرا و نغمھھا-با گروھى كھ عبد الرحمان در میان آنھاست ھمراه باشند،آن ھم اگر بھ داورى عبد الله بن عمر در رفع اختلاف خود،تن ندادند

عبد الله بن عمر

ھمین عبد الله بن عمر با تقواى پرھیزكار را مىبینیم كھ در مورد وارد كردنش بھ شورا نوعى تناقض وجود دارد.پدرش درباره او-چنان كھ پیشتر گفتیم-گفتھ است:«چگونھ مردى را (5)
خلیفھ قرار دھد كھ از طلاق زنش ناتوان است»و یا گفتھ است:«از عھده طلاق ھمسرش بخوبى برنمىآید.»كسى كھ این چنین ناتوان استشایستھ نیست تا در امر خلافتى كھ سرنوشت

.مسلمانان بدان وابستھ است،طرف مشورت قرار گیرد ولى با ھمھ اینھا،پدرش عمر او را بھ عنوان مشاور و داور وارد شورا مىكند

پس از سالھا،ضعف نظر عبد الله و فاصلھ او از على (ع) آشكار شد.البتھ او پس از این كھ عثمان بھ قتل رسید و تمام جھان اسلام-بھ جز مردم شام-با على (ع) بیعت كردند از بیعتبا على
(ع) خوددارى كرد.او با آن كھ مىدانست على كیست و پیامبر (ص) دربارھاش چھ گفتھ است-در تمام مدت خلافت على (ع) كھ حدود پنجسال ادامھ داشت-موضع خود را حفظ كرد. ولى ھمین
مرد راضى شد تا با یزید بن معاویھ بیعت كند!مسلم در صحیح خود مطلب زیر را آورده است:«در زمان یزید بن معاویھ (ھنگامى كھ لشگر یزید مدینة الرسول را-بھ تمام معنى-مباح دانستھ

اتفاق افتاد،عبد الله بن عمر نزد عبد الله بن مطیع آمد.عبد الله بن مطیع گفت:براى ابو عبد الرحمان (عبد الله بن عمر) متكایى بگذارید. او گفت:نزد تو براى) 10 (بود) آن گاه كھداستان حره
نشستن نیامدھام،آمدھام تا براى تو حدیثى نقل كنم.از پیامبر خدا (ص) شنیدم كھ مىفرمود:كسى كھ مانع خدمت و طاعت كسى شود،روز قیامت،در حالى كھ حجتى در برابر خدا ندارد،او را

11 (ملاقات خواھد كرد و ھر كس-در حالى كھ بیعتى در گردنش نباشد-بمیرد،چون مرگ جاھلیت مرده است» ) .

بدین گونھ،عبد الله مىترسید تا در گردنش بیعتیزید (قاتل امام حسین (ع) و كسى كھ ھمھ چیز مدینھ را مباح شمرد و ویرانگر كعبھ،است) نباشد،و بھ مرگ جاھلیت نمیرد،ولى او نترسید كھ
.اگر از بیعتبا برادر و برگزیده پیامبر (ص) خوددارى كند،بھ مرگ جاھلیتبمیرد

جاى تعجب است،كھ این صحابى تا آن جا در درك سخنان پیامبر سطحى باشد كھ كلمھ بیعت را-بىقید و شرط-بگیرد،ولى گفتھ خداى تعالى را فراموش كند.كھ فرموده است: «ھرگز قومى را
12 (نخواھى دید كھ بھ خدا و روز جزا مؤمن باشد و با این حال كسى را كھ با خدا و رسولش در ستیز است دوستبدارد...» ) .

. (بھ ھر حال،در حقیقت،وارد ساختن عبد الله بن عمر،در شورا،خدمتى بود بھ عثمان،و باعث مشكلاتى بود براى على (ع

تھدید مخالف،بھ قتل

شاید من باور نكنم،عمر،صحابى بزرگ كھ اطاعتش از خدا و رسولخدا (ص) زبانزد است،دستور قتل مخالف و یا مخالفان با اكثریت را صادر كرده باشد.و آن گاه امر بھ قتل كسى كند كھ (6)
ھنگام تساوى آرا،با گروه عبد الرحمان مخالفت ورزد!براستى كھ این كارى بسیار وحشتناك است.البتھ عمر گفتھ بود كھ پیامبر (ص) شھادت داده است كھ اعضاى شش نفرى از اھل

بھشتند.او با این حال نظر داد كھ كشتن مخالف بھ دلیل خودداریش از بیعتبا كسى كھ گروه دیگر انتخاب مىكند،جایز است،ھر چند كھ آن شخص مخالف،مردم را بھ قیام و یا بھ سرپیچى از آن
:حكم،ھم دعوت نكند!حتى دستور قتل ھمھ كسانى را كھ در فاصلھ سھ روز بر امرى اتفاق نظر پیدا نكنند،صادر كرد.این نظر خلیفھ است در حالى كھ قرآن مىگوید

« 13 (و ھر كس مؤمنى را بھ عمد بكشد،كیفرش جاودانھ بودن در جھنم است،خداوند بر او خشم گیرد و از رحمتش،بدور دارد،عذابى بزرگ برایش مھیا سازد» ) .

لازمھ آموزشھاى شورا این بود كھ اگر على (ع) با اكثریت مخالفت كند و از بیعتخوددارى ورزد،كشتھ شود،ھر چند كھ صاحب اختیار ھر مؤمنى است و اگر چھ پیامبر (ص) درباره او
فرموده است:«خدایا!دوستبدار ھر كھ او را دوست دارد و دشمن بدار ھر كھ او را دشمن بدارد! ».وقتى پیامبر چنین مىفرماید كھ ھر كس با على (ع) دشمنى كند دشمن خداست،پس، وضع
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كسى كھ او را بكشد چگونھ خواھد بود؟

چگونھ عمر بھ خود اجازه مىدھد تا بزرگان صحابھ و بزرگ خاندان پیامبر (ص) را-در صورت مخالفتبا او و یا مخالفتبا عبد الرحمان-بكشد؟در صورتى كھ مسلمانان با پیامبر بزرگوار (ص)
مخالفت مىكردند و او آنان را نكشت.عمر خود روزى كھ پیامبر خواست نوشتھاى براى امتخود بنویسد تا پس از او گمراه نشوند،با پیامبر مخالفت كرد،ولى پیامبر (ص) دستور كشتن و یا

مجازات او را نداد.آیا امر عمر و راى عبد الرحمان بزرگتر و مقدستر از امر پیامبر (ص) بوده است؟!شاید نظر عمر این بود كھ بیعت مسلمانان با او در آغاز خلافتش اختیارات مطلق بھ او
.داده است تا ھر كارى را كھ صلاح مىداند انجام دھد

بر فرض كھ بیعت مسلمانان بھ خلیفھ این حق را بدھد كھ از طرف ایشان انتخاب كند و آزادیھاى آنان را محدود كند و آنان را از حقوق خود محروم سازد،ولى بھ خلیفھ حق كشتن بزرگان
صحابى را كھ بشارت بھ بھشت داده شدھاند-بھ مجرد مخالفت فكرى با وى-نمىدھد چگونھ ممكن است مسلمانان بھ خلیفھ امرى را واگذارند كھ نھ حق اوست و نھ از حقوق ایشان محسوب

مىشود؟

پس مسلمانان،چھ بتنھایى و چھ دستھ جمعى حق ندارند،فردى را كھ خداوند قتل او را حرام دانستھ استبھ قتل برسانند.بیعتخلافت،بىقید و شرط نیست،بلكھ مشروط استبھ رفتار بھ كتاب خدا و
.سنت پیامبر (ص) .كتاب خدا و سنت پیامبرش كشتن افراد مؤمن را حرام مىدانند

رؤیاھاى خلیفھ و عبد الرحمان

براستى كھ این رویدادى شگفت انگیز است كھ عمر-در حال بیھوشى-در رؤیا مىبیند كھ مردى وارد باغى شده است و شروع بھ چیدن ھر میوه تازه و رسیده مىكند و آنھا را نزد خود (7)
گرد مىآورد و در زیر خود قرار مىدھد.عبد الرحمان-در حالى كھ قصد بیتسرنوشتخلافت را دارد-در خواب باغ سر سبز پر علفى را مشاھده مىكند.شتر نرى وارد آن مىشود كھ زیباتر از آن

ندیده است و از كنار او چون تیرى عبور مىكند بدون این كھ بھ چیزى متمایل شود و پشتسر او دو شتر حركت مىكنند بدون این كھ چیزى از باغ بخورند و بھ دنبال آن دو،شتر چھارمى وارد
.مىشود كھ میان باغ بھ چریدن و نشخوار كردن مشغول مىشود

روھر یك از دو بیننده رؤیا از خواب خود دانستند كھ خلیفھ آینده،از اسراف در اموال مسلمانان خوددارى نخواھد كرد،و وى ھر میوه تر و تازه و رسیده را خواھد چید،و در آن (بیت المال) ف
خواھد افتاد و خواھد چرید و نشخوار خواھد كرد.پس،سزاواربود كھ آن بینندگان رؤیا در رؤیاى خود،ھشدارى ھم نسبتبھ پیشامد مسامحھ و سھل انگارى نسبتبھ این جریان مشاھده كنند،و
ببینند كھ وظیفھ آنان است تا احتیاطھاى لازم را بھ كار برند تا كسى كھ گمان مىرود از اسراف در اموال مسلمانان خوددارى نكند،بھ منصب خلافت دست نیابد،و منطق اقتضا مىكرد،ھر كدام

از بینندگان رؤیا شخصى را براى خلافتبرگزیند كھ مىداند آن كس در اموال مسلمانان اسراف نمىكند و در مسائل مادى پارساست.گزینش فردى از این دست،بالاترین احتیاطى بود كھ
مىتوانست جلو بھ خلافت رسیدن كسى را كھ میوه تازه و رسیده را مىچیند و تمام باغ را مىبلعد،بگیرد.و لیكن بینندگان رؤیا جریانى را پیش گرفتند كھ باعث دور كردن شخص پارساى

.خوددار از اسراف شد،و موجب شد تا كسى بھ لافتبرسد كھ انتظار مىرفت میوه چین و پر خور است

البتھ عمر،نظر خود را درباره على اظھار داشت و بارھا گفت:كھ اگر على زمام امور مسلمانان را عھدھدار شود،ایشان را بھ جانب حق سوق خواھد داد و یا بھ راه راست ھدایتخواھد كرد.و
تاریخ حكایت مىكند كھ عمر بھ عثمان گفت«گویا مىبینم كھ من تو را بر قریش بھ خاطر علاقھ آنان امیر و فرمانروا كردم و تو امویان و بنى ابى معیط را بھ گردن عرب سوار كردھاى و

«...دست ایشان را در اموال و اراضى مسلمانان باز گذاردھاى،در نتیجھ،دستھاى از گرگان عرب بھ تو حملھ كرده،تو را در بسترت بسختى خواھند درید

روش على (ع) در روزگار پیامبر و در دوران شیخین براى ھر كسى كھ او را مىشناخت،اثبات مىكرد كھ فردى پارسا و عابد است كھ براى امور مادى ارزشى قایل نیست،در حالى كھ برخى
از بزرگان صحابھ بھ كسب مال و كامیابى پرداختھ بودند،و ثروت بعضى از آنان بھ صدھا ھزار و یا بھ میلیونھا رسیده بود.یكى از آنان عبد الرحمان بن عوف بود.اما على (ع) ھمان گونھ

كھ پیش از فتوحات زندگى مىكرد،پس از فتوحات اسلام نیز ھمان زندگى را داشت كھ بسختى و ضیق معیشت نزدیكتر بود تا رفاه و آسایش.او نھ سوداگرى كرد و نھ گشاده دستى.او تنھا بھ
14 (مقررى بیت المال اكتفاكرده،زندگى مىكرد و خانوادھاش را مىچرخاند و از مازاد آن زمینى در«ینبع»خریدارى كرد،و دیگر چیزى بر آن نیفزود ) .
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اگر نظر خلیفھ در آستانھ مرگ درباره آن دو مرد،چنین است (دو مردى كھ صادقانھ مىپنداشت ھرگز پس از وى كسى-جز یكى از آن دو نفر-بھ خلافت نخواھد رسید) سزاوار بود كھ رؤیاى
خود را بنابر احتیاط بر جانشین قرار دادن على (ع) حمل مىكرد،و یا حداقل شورا را بھ صورتى تشكیل مىداد كھ كفھ على (ع) بطور قطع،بر كسى كھ نسبتبھ او احتمال سھل انگارى در اموال
مسلمانان مىرفت،بچربد.عبد الرحمان بن عوف،در مورد سختگیرى على نسبتبھ خویشتن و اجتناب وى از اسراف در اموال مسلمانان،بىاطلاع نبود.صاحبان رؤیاھا،ھشدار را درك نكردند و
تصمیماتى گرفتند كھ خلافت را از فرد پرھیزگار دور ساخت و دستیابى آن را براى فردى سھل انگار تضمین كرد.پس بھ جاى این كھ آن ھشدار انگیزه كوشش بینندگان رؤیاھا بھ دورى از

.خطر شود،دستیابى بھ خطر را آسان ساخت

شرط عبد الرحمان

شرطى كھ عبد الرحمان در بیعتخود بھ على و عثمان عرضھ كرد كھ خلیفھ جدید مطابق روش شیخین عمل كند،شرطى زاید بود و ھیچ گونھ دلیل موجھى نداشت.بر ھر خلیفھاى لازم بود (8)
كھ برابر كتاب خدا و سنت پیامبرش رفتار كند.ھر گاه خلیفھ جدید بھ قوانین اسلام داناتر از كسى باشد كھ پیش از او بوده است و در روش خلیفھ پیش از خود خطایى مشاھده كند،پیروى از

او برایش حرام خواھد بود.اگر رفتار شیخین را در برابر كتاب خدا و سنت پیامبرش قرار دھد خطاى بزرگى مرتكب شده است.البتھ كتاب خدا خطا پذیر نیست و رسول خدا (ص) در تبلیغ خطا
نمىكند و بنابراین پیروى از كتاب خدا و تعلیمات پیامبر (ص) واجب و لازم است.اما شیخین مانند سایرمسلمانان زبده در معرض ارتكاب خطا ھستند،پس نھ تنھا قرار دادن روش ایشان در

.كنار كتاب و سنت كارى موجھ و پذیرفتنى نیستبلكھ شاید بدعتگذارى در دین باشد

در فصل شانزدھم یادآور شدیم كھ اگر خلافتبر مبناى پیمانى از جانب رسول خدا بر مبناى وحى نازل شده برابر نمىبود و بھ دست انتخاب توده مردم و یا با گزینش اقلیتبا فضیلتى مانند
:صحابھ قرار مىگرفت،ممكن بود قانونى و مشروع باشد.با ھمھ اینھا،على رغم مشروعیتش خالى از بعضى جنبھھاى منفى نیست از آن جملھ

البتھ رفتار و گفتار خلیفھ انتخاب شده،بھ صورت قوانین شرعى،مقدس نمىگردد زیرا،او پیش از انتخاب شدن مانند دیگر مسلمانان پاك،گفتار و رفتارش در معرض لغزش و خطا بوده است
و پس از انتخاب نیز بھ ھمان وضع باقى است،زیرا انتخاب،شخصیت او را عوض نمىكند و اگر ناآگاه باشد،او را عالم و دانا نمىسازد و اگر از بینش محدودى برخوردار باشد، علم او را كامل

نمىكند و نھایت چیزى كھ براى چنین خلیفھاى انتظار مىرود این است كھ مجتھدى چون دیگر مجتھدان باشد.پس لازم نیست كھ مجتھد دیگرى با وى موافقت كند. براى نامجتھدان نیز جایز
.است تا از مجتھد دیگرى غیر از او تقلید كنند

در این فصل یادآور شدیم خلافتى كھ با تعیین خدا و رسول خدا فراھم آید از این جنبھ منفى بر كنار است،توضیح این كھ وقتى پیامبر نسبتبھ خلافتشخص معینى،بھ استناد وحى، سفارش
.مىكند بر تمام مسلمانان واجب است تا از آن شخص مورد سفارش،در گفتار و رفتار، پیروى كنند،زیرا مخالفت ایشان با وى مخالفتبا شخص پیامبر (ص) خواھد بود

شیخین با توصیھ و پیمانى از جانب خدا و پیامبرش بھ خلافت نرسیدند،زیرا خلافتخلیفھ اول با انتخاب اصحاب،و خلافتخلیفھ دوم با تعیین خلیفھ اول كھ خود انتخابى بوده و نیز با بیعت
مردم،انجام شد.پس،آن دو خلیفھ فراتر از این نمىباشند كھ مجتھدند كھ ھم امكان صواب و ھم خطا در نظر آنان راه دارد.بنابراین،بر خلیفھ پس از آن دو واجب نیست تا از روش ایشان

پیروى كند،بخصوص اگر فردى مانند علىبن ابى طالب باشد كھ داناتر از آنان است.از این گذشتھ خود خلیفھ دوم با خلیفھ اول در ھمھ مسایل اتفاق نظر نداشت و در تمام روش و رفتارش از
او پیروى نكرد و در مواردى از جملھ در نظام تقسیم اموال مسلمانان با او مخالف بود،زیرا ابو بكر بھ پیروى از پیامبر آن اموال را یكسان تقسیم مىكرد،و عمر،بر مبناى سابقھ و جھاد
.ایشان میان آنان امتیاز قائل مىشد.پس در حالى كھ روش آن دو خلیفھ با ھم تناقض و اختلاف داشت،براى خلیفھ پس از ایشان-اگر ھم مىخواست-محال بود،برابر روش آن دو رفتار كند

پس،این كھ عبد الرحمان از خلیفھ جدید مىخواھد تا بھ روش شیخین رفتار كند،زیاده طلبى در شریعت و وارد ساختن چیزى در دین است كھ از دین نبوده است.با این ھمھ،این درخواستى
غیر ممكن بود.شگفتا كھ عبد الرحمان كاسھ از آش داغتر بود.براستى كھ خلیفھ اول بھ خلیفھ دوم توصیھ كرد ولى یادآور نشد تا بھ روش او رفتار كند و با او بیش از عمل بھ كتاب خدا و

.سنت پیامبرش شرطى نكرد.ھنگامى كھ خلیفھ دوم امر شورا را ترتیب داد بھ خلیفھ بعدى شرط نكرد تا بھ روش او و یا روش ابو بكر رفتار كند

(آن شرط ابزارى بود براى رھایى از على (ع
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با این كھ معتقد نیستم پسر عوف كھ از اصحاب برجستھ بود،تا این اندازه ساده باشد كھ نداند شرطى كھ مىكند از شروط مجاز نیست،اگر او تا این حد ساده بود خلیفھ در آستانھ مرگ چنین
صلاحیت مھمى براى او قایل نمىشد.در حقیقت،او این شرط غیر مجاز را براى رھایى از على (ع) مطرح كرد،زیرا براى او دشوار بود تا بدون ھیچ بھانھاى عثمان را بر على مقدم

بدارد.على (ع) داراى سابقھ،دانش،جھاد و خویشاوندى با پیامبر (ص) بود در حالى كھ نھ عثمان واجد آنھا بود و نھ احدى از اصحاب.پس،این كھ،عثمان را بر على (ع) مقدم داشت،او را
در برابر اصحاب و ھم تاریخ،بدون دلیلى موجھ،در موضع ضد على (ع) قرار مىداد.بدین گونھ عبد الرحمان چاره اندیشید،و پیش از عثمان،آن شرط را بھ على (ع) عرضھ داشت،با آن كھ
مىدانستعلى (ع) این شرط را نخواھد پذیرفت ولى عثمان قبول خواھد كرد.و،بدان وسیلھ، عثمان را بھ خلافت رساند در حالى كھ براى این كارش دلیلى و بھانھاى در اختیار داشت كھ ھدف

خود را با آن پنھان مىكرد.ولى آن پرده بسیار نازك بود.خیلى زود على (ع) عبد الرحمان را متھم كرد و گفت:«بھ خدا سوگند!او را زمامدار نكردى مگر بھ این امید كھ آن را بھ

چیزى كھ بھ سود عبد الرحمان بدان استدلال مىشود كرد

.چھ بسا براى شرطى كھ عبد الرحمان بن عوف در بیعتبكار برد،بھ دو حدیثى كھ از پیامبر (ص) نقل شده است استدلال شود

یكى از آن دو حدیث این است كھ پیامبر (ص) فرمود:«بھ كسانى كھ پس از منند-ابو بكر و عمر-اقتدا كنید!»با چشم پوشى از خرده گیرى در سند این حدیث،بھ چند دلیل،بھ درستى این (1)
حدیث معتقد نیستم،یكى،این كھ حدیث،دلالتبر جانشین قرار گرفتن شیخین (ابو بكر و عمر) بھ وسیلھ پیامبر (ص) ،دارد.در صورتى كھ روایتى را كھ دانشمندان بزرگ،بخارى و مسلم،در
صحیح از عمر نقل كردھاند آوردیم برابر آن روایت عمر،گفت:«اگر من جانشین تعیین نكنم بھ آن جھت است كھ پیامبر (ص) جانشین تعیین نكرد.»از زمان ابو بكر و عمر ھمھ مسلمانان

.ھماھنگند كھ پیامبر (ص) ھیچ كدام از این دو را بھ خلافت تعیین نكرد

اگر پیامبر (ص) آنچھ را در حدیث آمده است،بیان كرده بود،عمر در روز سقیفھ،ھنگام دعوت مسلمانان بھ بیعتبا ابو بكر،بدان استدلال مىكرد.اگر پیامبر (ص) آنچھ در این حدیث است گفتھ
بود،عمر براى اثبات شایستگى ابو بكر بھ خلافت،نیازى نداشت تا بھ این استدلال كند كھ ابو بكر ھمراه پیامبر (ص) در غار بوده است،و یا این كھ پیامبر او را مامور كرده استبا مسلمانان

نماز بخواند،زیرا سالم خادم ابو حذیفھ و ابوذر و دیگران نیز در نبودن پیامبر (ص) با مسلمانان نماز مىخواندند.اگر آن حدیث درستبود شخص ابو بكر بھ جاى این كھ بگوید عرب جز بھ این
تیره از قریش ایمان ندارد و یا این كھ پیامبر (ص) فرموده است:«قریش صاحبان اختیار این امرند»،روز سقیفھ در برابر انصار بدان حدیث استدلال مىكرد.اگر این حدیث صحیح بود،ابو بكر

.در روز سقیفھ مسلمانان را دعوت بھ بیعتبا ابو عبیده و یا عمر نمىكرد،بلكھ مىبایستبھ بیعتبا خود و یا بیعتبا عمر دعوت كند،زیرا كھ نام ھر دوى آنان بھ تنھایى در حدیث آمده است

اگر آنچھ در این حدیث آمده است گفتھ پیامبر (ص) مىبود،بىگمان عبد الرحمان بن عوف بھ ھنگام عرضھ شرط خود در بیعتبا على (ع) براى نشان دادن درستى آن شرط (رفتار بھ روش
.شیخین) بدان حدیث استدلال مىكرد

اگر این حدیث صحیح بود،بىشك على (ع) از قبول آن شرط خوددارى نمىكرد و رفتار برابر شیوه شیخین بھ دستور پیامبر (ص) واجب مىبود،و على مطیعترین فرد نسبتبھ خدا و رسول خدا
.و داناترین مردم بھ گفتھھا و سنن پیامبر (ص) بوده است

اگر این حدیث درست مىبود،على از بیعتبا ابو بكر خوددارى نمىكرد و بىگمان مدعى نمىشد كھ خلافتحق او و حق خاندان پیامبر (ص) است.اگر آن حدیث صحیح مىبود،ھر آینھ ابو بكر-روزى
كھ على از بیعتبا وى سرپیچى كرد-بدان حدیث استدلال مىجست و نیازى پیدا نمىشد تا او و دوستش.على (ع) را مجبور بھ بیعت كنند.و لیكن ابو بكر بھ على (ع) گفت كھ مردم او را انتخاب

.كردھاند.اگر پیامبر (ص) محتواى حدیث را بیان كرده بود،ابو بكر مىبایستیادآور شود كھ پیامبر (ص) او را انتخاب كرده است

 واز این گذشتھ،این حدیث مسلمانان را بھ انجام اعمال ضد و نقیض امر مىكند،زیرا شیخین در ھمھ چیز اتفاق نظر نداشتند تا یك فرد مسلمان بتواند از آن دو پیروى كند.ابو بكر در حج تمتع
عقد متعھ پیروى از پیامبر (ص) كرد در حالى كھ عمر ھر دوى آنھا را ممنوع ساخت. در فصل پیش روایتى را كھ مسلم در صحیح خود از عمر نقل كرده بود آوردیم كھ گفتھ بود:

«خداوند،براى پیامبرش آنچھ را مىخواست و بھ ھر ترتیبى كھ مىخواستحلال مىشمرد. البتھ قرآن در جایگاھھاى مناسب خود نازل شده است.پس،حج و عمره را براى خداى-چنان كھ خداوند
15 (بھ شما امر كرده است-تمام كنید.و قطعى كنید ازدواج این زنان را.پس،ھرگز مردى نكاح با زنى را تا مدت معین انجام نخواھد داد،مگر این كھ با سنگ او را سنگسار خواھم كرد» ) .
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علاوه بر آن،اگر این حدیث صحیح باشد،بىشك دلیل بر این است كھ شیخین در گفتار و رفتار از خطا معصومند،در صورتى كھ نھ تنھا بدیھى است چنان نبودھاند،بلكھ مانند دیگر اصحاب
.شایستھ پیامبر (ص) ،آن دو نیز خطا مىكردند

اما حدیث دیگر حدیثى است كھ از پیامبر روایتشده است كھ فرمود:«خداوند حق را بر زبان و قلب عمر قرار داده است».ھر گاه خداوند حق را-بھ گواھى پیامبر (ص) -بر زبان عمر قرار
داده بود،پس،سزاوار مىبود كھ خلفاى پس از او بھ وى اقتدا كنند،و در این صورت،ھیچ دلیل موجھى وجود ندارد تا عبد الرحمان بن عوف با خلیفھ سوم-ھر كس باشد-شرط كند كھ بایستى

.بھ روش خلیفھ دوم رفتار كند

اى بسا كھ پیامبر (ص) این سخن را در رویدادى فرموده است كھ عمر در آن مورد نظر صائبى ابراز داشتھ بوده است.پس،پیامبر (ص) فرموده است كھ خداوند حق را بر زبان و قلب
.عمر-در اظھار این نظر در آن رویداد ویژه-رانده است.منطقى نیست كھ بگوییم پیامبر (ص) خواستھ استبھ مسلمانان بگوید كھ ھر چھ عمر بگوید حق است

اگر این كلمھ منسوب بھ پیامبر (ص) مطابق ظاھر لفظ معنى شود،ھر آینھ گواھى از سوى رسول خدا (ص) بر عصمت عمر از خطا خواھد بود،در ھر سخنى كھ بگوید و ھر نظرى كھ اظھار
بدارد چھ در امور دینى باشد و چھ در امور دنیایى،در صورتى كھ ھمھ مسلمانان حتى در مورد شخص پیامبر (ص) چنین عقیده و برداشتى ندارند و معتقدند كھ پیامبر (ص) فقط در تبلیغ

.براستى این از بدیھیات تاریخى است كھ عمر در چند مورد سخنى ناسازگار با حق گفتھ است،از آن جملھ:عمر،مردن پیامبر (ص) را-بھ ھنگام بدرود) 16 (امور دینى معصوم از خطاست
جھان-انكار كرد.ابن ھشام در سیره خود نقل كرده است كھ آن روز عمر گفت:«گروھى از منافقان گمان مىكنند كھ پیامبر خدا (ص) مرده است.بھ خدا سوگند كھ پیامبر برمىگردد،چنان كھ

17 (موسى برگشت،در آن صورت باید.دست و پاى كسانى كھ گمان مىبرند رسول خدا (ص) مرده استبریده شود ) .

بخارى در جلد ششم از صحیح خود نقل كرده است كھ«ابو بكر آن روز از خانھ بیرون شد،دید عمر مشغول سخن گفتن با مردم است،گفت:عمر،بنشین!عمر از نشستن خوددارى كرد.پس،
مردم عمر را ترك كردند و بھ طرف او آمدند،ابو بكر رو بھ مردم كرد و گفت:«اما بعد،ھر كس از شما محمد (ص) را مىپرستید،پس محمد بدرود حیات گفتھ است و ھر كھ خدا را

مىپرستد،خداوند زنده است و نمىمیرد.خداوند در قرآن مجید فرموده است:محمد،كسى نیست جز رسول خدا كھ پیش از او پیامبرانى درگذشتھاند».عمر،پس از آن،گفت:بھ خدا قسم آن را
ننمىدانستم،مگر این كھ از ابو بكر شنیدم.آیھ را تلاوت كرد،آن گاه،ایستادم چنان كھ پاھایم تاب نیاورد،تا این كھ،بھ ھنگام شنیدن تلاوت آیھ شریفھ كھ پیامبر از دنیا رفتھ است، روى زمی

.«افتادم

از جملھ موارد دیگرى كھ گفتار عمر بر خلاف حق بوده است آن جا بود كھ با پیامبر (ص) مخالفت كرد.آن بزرگوار مىخواست نوشتھاى را براى امتش بنویسد تا پس از رحلتش گمراه
نگردند عمر با آن كار،پیامبر (ص) را بھ خشم آورد و با مخالفتخود،امت را از رسیدن بھ آن ابزار مطمئن كھ پیامبر (ص) مىخواست تا بدان وسیلھ راه آینده امت را روشن سازد،محروم

:كرد.این مخالفت را دو عالم بزرگ:مسلم و بخارى درصحاح خود نقل كردھاند

:بخارى از ابن عباس روایت زیر را نقل كرده است

چون بیمارى پیامبر (ص) شدت یافت،فرمود:كاغذى براى من بیاورید تا براى شما چیزى بنویسم كھ پس از آن گمراه نشوید.عمر گفت:درد بر پیامبر غلبھ كرده است (نمىداند چھ مىگوید!)»
،كتاب خدا را داریم كھ ما را بس است آن گاه،میان اطرافیان اختلاف افتاد و سر و صدا زیاد شد،پیامبر (ص) گفت:از كنار من برخیزید و سزاوار نیست پیش من نزاع كنید. سپس،ابن عباس

18 (از خانھ پیامبر (ص) بیرون شد در حالى كھ مىگفت:براستى كھ بزرگترین مصیبت آن بود كھ میان رسول خدا (ص) و نوشتھاش مانع و فاصلھ ایجاد شد» ) .

تردیدى نیست كھ عمر در این حادثھ خطا كرده و از حقیقتبسیار دور افتاده است،زیرا پیامبر (ص) را از نوشتن وصیتش مانع شد و با او مخالفت كرد و اندیشھ آن بزرگوار را متھم كرد.در
حالى كھ خداوند مىفرماید:«اى كسانى كھ ایمان آوردھاید!از پیامبر (ص) اطاعت كنید...»او در حضور پیامبر (ص) صدایش را بلند كرد،در صورتى كھ خداوند مىفرماید:«اى كسانى كھ ایمان

دلیل بر این كھ وى پیامبر (ص) را خشمگین ساخت،ھمین بس كھ پیامبر بھ او و ھر كھ با او بود دستور داد تا از) 19 (آوردھاید!صدایتان را بلندتر از صداى پیامبر (ص) بر نیاورید...»
خانھاش بیرون روند.از جملھ مواردى كھ عمر از حق دور افتاد،روز صلح حدیبیھ بود،مورخان اجماع دارند بر این كھ عمر با پیامبر بھ جدال پرداخت و بھ معاھده صلح میان او و مشركان

قریش اعتراض كرد.عمر،پس از آن رویداد،مىگفت:«ھمواره من صدقھ مىدادم و روزه مىگرفتم و نماز مىخواندم و برده آزاد مىكردم براى كارى كھ آن روز كردم و از ترس حرفى كھ آن
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20 (روز زدم» ) .

از جملھ موارد،این كھ وى در جریان شورا كھ ھم اكنون آن را مورد بررسى قرارمىدھیم،از حق دور افتاد.او خودداریش را نسبتبھ تعیین خلافت على (ع) و خط دادن بھ شورا براى رسیدن
عثمان بھ خلافت،ابراز داشت،در صورتى كھ عمر بخوبى علاقھ شدید عثمان را سبتبھ امویان و بنى ابى معیط،مىدانست.عمر خود پیش از مرگ ابراز داشت،بلكھ پیش بینى مىكرد،كھ مىترسد

.عثمان اینان را بھ گردن مردم عرب سوار كند.دستیافتن عثمان بھ خلافت منجر بھ حوادثى شد كھ بھ گرفتاریھاى زیادى براى مسلمانان انجامید

بدین گونھ،ما ھیچ دلیل موجھى نیز براى شرط پیشنھادى عبد الرحمان بن عوف بھ على (ع) بھ ھنگام طرح بیعتبھ وى نداریم.از دید ما،آن شرط،تنھا وسیلھاى براى كنار زدن على (ع) بوده
.است

نمونھ بودن على (ع) در مسالھ شورا

اما برخورد على (ع) در خلال تنگناى شورا در حقیقت نمونھ نمونھھاست او از جھت عظمت و صحت اراده و ایمان بھ مبدا،در تاریخ انسانیتبىنظیر است.وى در حكومتبر جھان اسلام (9)
.كھ بر او عرضھ مىشد،آن ارزش را نمىدید تا بھرھاى باشد بھ سود مسلمانان و بھ زیان خود

.على (ع) آن متاع فریبنده را نپذیرفت،زیرا اقتضاى این پذیرش آن بود كھ بھ اندازه مویى از حق تعالى دور شود

چرا على (ع) از مبدا خود حتى بھ آن مقدار ناچیز دور شود،در حالى كھ خلافت در نظر او نھ ھدف،كھ وسیلھاى بود براى بر پا داشتن حق و اجراى اصولى كھ دھھا سال از زمان شنیدن
.نداى محمد (ص) زندگى خویش را براى آن صرف كرده بود

براستى برایش رنج آور بود كھ با ھمھ پیشتازى در اسلام و پیكارش در راه خدا با دانش بىپایانش،با فرد دیگرى از اصحاب یكسان و یكسو نگریستھ شود.آزردگى او از این امر،بھ خاطر آن
نبود كھ جلال و بزرگى او را خدشھدار كرده بود،بلكھ از آن بود كھ یكسان دانستن او با این اصحاب پاك،نقطھ آغازین حوادثى مىشد كھ بھ مصلحتجھان اسلام نبود.پیامبر بزرگوار (ص)

امتش را از آن حوادث بر حذر داشتھ بود.تاریخ یادآور آن است كھ على (ع) دو بار در كشاكش تصمیم گیریھاى شورا راجع بھ آن رویدادھا سخن گفت،گویى كھ او از روى نوشتھاى
مىخواند.طبرى نقل كرده است كھ على (ع) ،پس از این كھ خلیفھ در آستانھ مرگ، راھى را كھ مىخواستخلیفھ جدید با آن انتخاب شود روشن ساخت،بھ عمویش عباس فرمود: «ھان مىدانم
بزودى عثمان زمامدار خواھد شد و بدعتھا و پیشامدھاى ناگوارى بھ وجود خواھد آمد،اگر زنده بماند بھ یادت خواھم آورد و اگر كشتھ شود و یا بمیرد،امویان حكومت را میان خود دستبھ

:دستخواھند كرد.اگر من زنده باشم مرا در موضع ناراضیان خواھند پنداشت.او بھ اعضاى شورا-كھ مشغول شور بودند-فرمود

سپاس بر خداوندى كھ محمد (ص) را از میان ما بھ پیامبرى برگزید و بھ عنوان رسالتبھ سوى ما مبعوث كرد ما اھل بیت آن پیامبر و كان حكمت و وسیلھ ایمنى براى اھل زمین و انگیزه»
نىرھایى ھر طالب نجاتیم،«ما صاحب حقى ھستیم كھ اگر بھ ما داده شود،آن را مىگیریم و اگر از ما باز دارند،سختیھا را تحمل مىكنیم ھر چند براى مدتى دراز باشد.اگر پیامبر خدا (ص) پیما
با ما بستھ است ما آن را اجرا مىكنیم،و اگر بھ ما دستورى داده است تا زندھایم،بر آن پاى مىفشاریم ھرگز كسى پیش از من بھ دعوت حق و پیوند رحم نشتافتھ است.ھیچ نیرو و توانى-جز

نیرو و توان الھى-وجود ندارد.سخنم را بشنوید و بھ حجت و برھانم گوش فرا دھید!ممكن استبعد از این انجمن،خلافت را در حالى ببینید كھ شمشیرھا درباره آن از غلاف كشیده،و عھد و
.«پیمانھا شكستھ شود بحدى كھ اجتماعى براى شما نماند و بعضى از شما پیشوایان گمراھى و پیرو مردم نادان شوید

بعدھا تمام آنچھ را كھ در این دو گفتار،آشكارا بیان داشتھ بود بھ وقوع پیوست.عثمان حوادثى را بھ وجود آورد كھ مسلمانان سخت ناراضى بودند و بنى امیھ سلطنتبر مردم را میان خود
دستبھ دست كردند.اینان ھمان افرادى بودند كھ پیامبر (ص) امتش را از ایشان بر حذر داشتھ بود زیرا در عالم رؤیا دیده بود كھ آنان مانند بوزینگان بر منبرشبالا مىروند.اگر خویشاوند

صالح امویان-عثمان-بھ خلافت نرسیده بود،ممكن نبود ایشان بھ آن مقام برسند. دومین گفتار او نیز تحقق یافت.بعدھا شمشیرھا از غلاف كشیده شد و روزگار امنیت داخلى در میان
مسلمانان پایان گرفت.عثمان كشتھ شد و قتل او بھ جنگھاى نابود كنندھاى منجر شد،و عھد و پیمانھا شكستھ شد.بدین گونھ،بیعتبا على (ع) و،پیش از آن بیعتبا عثمان را شكستند،و برخى

.از اعضاى حاضر در شورا[مانند طلحھ و زبیر]رھبران آشوب و پیروان مردم نادان گردیدند

فصل بیستم شورا http://www.imamalinet.net/old/k/osveh/os-23.htm

10 of 14 5/9/2015 7:39 PM

http://www.imamalinet.net/old/k/osveh/os-23.htm


البتھ توجھ آن بزرگوار بھ این فتنھھاى گسترده عاملى بود كھ آن حضرت را بھ وارد شدن بھ این شورا و نشستن با اعضاى آن واداشت.او بھ پیشنھاد عمویش عباس كھ او را نصیحت
مىكرد تا با ایشان وارد شورا نشود،عمل نكرد،در صورتى كھ حق با على (ع) بود و مىبایست، با آن كھ،یكسان نگریستھ شدنش با دیگر اعضا،بھ معنى چشم پوشى از مقام و جایگاه والایش

.بود،بدان تن ندھد

ى بھالبتھ على (ع) ،رفتن با آنان را بھ شورا نوعى فداكارى در راه خدا مىدید كھ از آن ناگزیر بود، زیرا اگر با ایشان وارد شورا نشده بود،ھر آینھ در مورد انتخاب نكردنش بھ خلافتبھانھا
دست ایشان داده بود.بدین گونھ،اگر على (ع) از حضور با ایشان در شورا خوددارى مىكرد، اعضاى شورا این حق را داشتند تا امتناع او را،عدم تمایلش بھ خلیفھ شدن تلقى كنند،و تاریخ

این حق را داشت كھ بگوید اگر على (ع) حاضر مىشد،از خلافت محروم نمىگردید.براى تاریخ این امكان بود كھ بگوید على (ع) در تحمل مسؤولیتخود كوتاھى كرده است و اگر حضور
مىیافت،بىشك خلیفھ مىشد،و مسلمانان از شر پیامدھایى كھ سالھاى پس از شورا بدان مبتلا شدند،مصون مىماندند.از این گذشتھ اگر على در شورا حضور نمىیافت،در حقیقت،بھ دیگر

اعضا،در كارى كھ كردند،كمك كرده بود و با ایشان در قبول مسؤولیت عملى كھ انجام دادند شركت داشت،زیرا حاضر نشدن وى بھ منزلھ تشجیع ایشان بھ انتخاب فردى دیگر بود.آرى،در
حقیقتبراى آن حضرت،یك فریضھ دینى بود تا در شورا حاضر شود و حق خود را نسبتبھ خلافتبھ ایشان یادآورى كند دیگر این كھ اھل بیت (ع) كان حكمتاند ووسیلھ امان براى مردم زمین و

براى ھر كسى كھ خواستار نجات است،انگیزه نجاتند.اینھا مضامین سخنان پیامبرى است كھ بھ مسلمانان اعلام كرد،پیروى كتاب خدا و عترت پیامبر (ص) وسیلھ ایمنى امت از گمراھى
است و ھم این كھ اھل بیت او بسان كشتى نوحند،ھر كس سوار آن كشتى شد نجات یافت و ھر كھ از آن رو گرداند غرق شد.على (ع) مىبایستبھ ایشان یادآور شود كھ خلافتحق اھل بیت است

و ایشان نباید ھرگز شمشیر بكشند و بھ خاطر او بجنگند.پیامبر (ص) بھ امت وصیت كرده است تا رھبرى را بھ اھل بیت او بسپارند اما بھ اھل بیتش وصیت نكرده است تا بھ دلیل سپردن
.این رھبرى بھ ایشان،بھ دست امت،بھ زور و جبر متوسل شوند

تاریخ متذكر است كھ على (ع) بھ اعضاى شورا بیش از اینھا گفت،او بھ ایشان یادآورى كرد: «شما را بھ خدا آیا پیامبر خدا،در میان شما كسى را جز من،برادر خود قرار داد؟»گفتند:
خیر-آیا در میان شما كسى جز من بوده است كھ پیامبر (ص) درباره او فرمود:ھر كس را من صاحب اختیارم،پس این على صاحب اختیار اوست؟آنان گفتند:خیر.آیا در میان شما كسى جز
من است كھ پیامبر خدا (ص) دربارھاش فرمود:تو نسبتبھ من بھ منزلھ ھارون ھستى نسبتبھ موسى جز این كھ پس از من پیامبرى وجود ندارد؟گفتند:خیر.آیا در میان شما كسى ھست كھ

سوره برائتبر او سپرده شد و پیامبر خدا (ص) فرمود كسى از جانب من اداى امانت نمىكند جز خودم و یا مردى غیر من اما بھ منزلھ خودم؟گفتند:خیر.آیا نمىدانید كھ اصحاب پیامبر خدا
21 ((ص) در تنگناى رزم،در چندین مورد،از پیامبر فرار كردند و من ھرگز فرار نكردم؟ ...گفتند:بلى» ) .

.اینھا و بیش از اینھا گفت و آنان نیز ھمھ را مىدانستند و لیكن عواطفشان با آن چھ مىدانستند ھماھنگى نداشت

تا حدى امام (ع) كوشش كرد تا اھل شورا را از مواجھ شدن در طریقى كھ او بابصیرت خود مىدید (یا صحیحتر بگوییم بھ وسیلھ آگاھى كھ از طریق پیامبر (ص) داشت) كھ مسلمانان را (9)
بھ جانب آشوب سوق خواھد داد،باز دارد.او آمد تا بر آینده مسلمانان براى مدتى دراز حكومت كند.و لیكن شنوندگان را امكان اوج گرفتن تا آن سطح كھ چنان موقع خطیرى را درك كنند

نبود.ھر كدام از آنان عقیده داشت كھ تسلیم خلافتبھ على (ع) با تمایلات قریش و با تمایلات خاص ایشان سازگار نیست،زیرا رسیدن على (ع) بھ خلافتبھ معنى نابودى آرمانھاى ایشان در
دستیابى بھ خلافت در آینده بود.بازگشتخلافتبھ اھل بیت پیامبر (ص) بھ معنى بقاى آن در میان ایشان بود بھ دلیل بزرگوارى بىمانند و طھارتى كھ قرآن براى ایشان گواھى داده است.از

طرفى،عبد الرحمان مىدید كھ با دادن خلافتبھ عثمان، پس از مرگ او،دستیابى بھ آن را آسان مىكند.او خود انتظار ماندن پس از عثمان را داشت زیرا عثمان در آن روز كھنسال بود.و لیكن
عبد الرحمان پیش از عثمان مرد،و اگر ھم زنده بود بھ خلافت نمىرسید.راستى این صحابى مشھور از حقیقتى ناپنھان بىخبر بود و آن حقیقت این بود كھ خلافت عثمان،زمینھ مناسبى بود تا

.معاویھ،پیش از ھر كس دیگرى بھ آن دسترسى پیدا كند

حقیقت مطلب این است كھ اعضاى شورا-على رغم تمام آنچھ كھ پیامبر (ص) در شان على (ع) فرموده است-از ارتكاب ھیچ خلافى در فاصلھ انداختن بین على (ع) و خلافتخوددارى
.نمىكردند

چرا در آن مورد از ارتكاب گناه اجتناب كنند،در حالى كھ ابو بكر و عمر را دیده بودند،كھ با ھمھ جلالت قدر و مقام بلند در دیانت و تقوا،بر على پیشى گرفتھ،در آن مورد اجتناب از خلاف
نكردند طبیعى بود كھ بقیھ صحابھ از گروه قریش بر ھمان راه و روش حركت كنند.اگر باز گرداندن خلافت پس از وفات پیامبر (ص) از على (ع) یك امر غیر منتظره بود،پس باز گرداندن آن

بھ على (ع) بعد از دو خلیفھ نیز دور از انتظار بھ شمار مىرفت.صحابى بزرگ،عمر، در رساندن عثمان بھ خلافت،عمل شگفت آورى نمىدید.و چھ بسا در آن عمل وفادارى و باز پس دادن
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شاحسانى را مىدید كھ از عثماننزد خود داشت.البتھ خواننده بھ خاطر دارد كھ عثمان نویسنده وصیتنامھ ابو بكر درباره تعیین عمر بھ خلافتبود.ھنگامى كھ ابو بكر-پیش از ذكر نام عمر-بىھو
.شد و عثمان ترسید كھ خلیفھ از حالتبىھوشى برنگردد،براى طرفدارى،نام عمر را اضافھ كرد

طبقھ جدید

اگر رویدادھاى پیش از شورا بر رشد طبقات جدیدى از جملھ اشرافیت قریش و اشرافیت طبقھاى كھ در مقررى از بیت المال برترى داده شد و پیدایى اشرافیتبنى امیھ، كمك كرد،شورا (10)
نیز طبقھ جدیدى اضافھ كرد كھ ھمان طبقھ اعضاى شورا باشد.براستى كھ اعضاى شورا،برجستھترین اصحاب شدند و ھر كدام از ایشان شایستگیھاى فراوانى براى خلافت در خود

مىدیدند.و چرا نبینند؟عمر،با نفوذترین و مؤثرترین خلیفھ،آنان را نامزد چنین شایستگیھایى كرده بود.در دل بعضى از این اعضاى شورا آتش مطامع دنیا چنان شعلھور شده بود كھ بعدھا
.خطر مھم و تاثیر منفى آن بر آینده جھان اسلامى سایھ انداخت

از دست رفتن آخرین فرصت

در حقیقتشورا،فرصت زمانى را كھ براى مسلمانان و خلیفھ فقید وجود داشت،از بین برد فرصتى كھ مىشد با آن ھر چھ از اوضاع كھ شایستھ بھبود است،اصلاح شود و جھان اسلام را (11)
.از آن بدبختیھا و گرفتاریھاى بىشمار،دور سازد،و در را بھ روى فتنھھایى كھ آماده تھاجم بود و مىرفت تا صدھا ھزار قربانى از مسلمانان بگیرد،ببندد

البتھ خلیفھ درگذشتھ براى امت و ھم براى خود كارھایى كرد كھ از برجستھترین صفحات تاریخ بھ شمار مىآید و خلافت در زمان او،و در دوران خلیفھ اول،در حالى كھ بھ جانب ناموس
قرآن و سنت پیامبر (ص) بزرگوار مىشتافت،در مسیر ترقى خود حركت كرد.و لیكن ھدف رسالت اسلامى تنھا این نبود كھ حكومتى مقتدر دوازده سال ادامھ یابد و آن گاه بھ انحراف كشیده
شود تا آن جا كھ مسلمانان دور شوند از آن عدالت،برادرى حقیقى و دمكراسى واقعى كھ نھ قوى از آن آزادى سوء استفاده كند;نھ ناتوان،بھ خاطر ناتوانیش كنار زده شود و نھ خویشى بھ

.دلیل خویشاوندیش از امتیاز بیشترى برخوردار شود

در حقیقت،خلافتیك بار از على (ع) بھ ابو بكر و بار دیگر بھ عمر،تغییر جھت داد و ھر دو نفر این خلفا راه و روشى برجستھ داشتند و اعمال شایستھ زیادى داشتند.اگر خلافت پس از عمر
ھم بھ على (ع) سپرده شده بود،باز ھم دیر نشده بود.زیرا ھنوز امنیت و برادرى امت اسلام بر مبناى دین خدا برقرار بود،و ھنوز دینش پیشاپیش دنیایش قرار داشت.على با شایستگیھا و

ویژگیھاى مھم خود این امكان را داشت كھ امت را در راه صحیح خود نگھدارد و بھ صفحات تاریخ با عظمتش برگھاى درخشان بیشترى بیفزاید.براى على (ع) این امكان بود تا درھاى فتنھ
.و آشوب را ببندد و آنھا را در نطفھ خفھ كند

نفوذ امویان در ایام خلافت عمر شروع بھ رشد كرد،و لیكن آنان آن اندازه نیرو و توان نگرفتھ بودند تا خطرى جدى براى خلافت محسوب شوند.معاویھ ھنوز دولت در دولت نشده بود.
.تردیدى نیست كھ اگر پس از عمر،على (ع) بھ خلافت رسیده بود،پیش از آن كھ نفوذ امویان بھ سراسر سرزمین شام گسترش یابد،بھ خوبى مىتوانست ریشھ،این دودمان را از آن جا بركند

این طبقھ كھ در عھد خلیفھ دوم-در نتیجھ امتیاز در مقررى از بیت المال-بھ وجود آمده بود در آن زمان خطرى تھدید كننده نبود.آزمندى طلحھ و زبیر بھ خلافت تا بھ این حد رشد نیافتھ
بود،زیرا پیش از شورا،این دو نفر ھم مانند دیگر مھاجران پیشین بودند كھ تعدادشان بھ دھھا تن مىرسید.آتش طمع ایشان پس از امتیاز دادن عمر بھ آنان و رساندنشان بھ مقام

عضویتشورا شعلھور شد.پس،اگر شورا نبود این دو ھمدم یاراى آن را نداشتند كھ با عثمان در ایام خلافتش مبارزه كنند و بعد از او آتش جنگى را در مقابل على (ع) بر افروزند كھ ھزاران
.قربانى از مسلمانان گرفت

آرى،اگر عمر،خلافت را بھ على (ع) سپرده بود،ھر آینھ حق اھل بیت پیامبر (ص) را بھ خودشان بازگردانده بود و قلب پیامبر را شاد كرده بود و براى خلافتمترقى اسلامى عمر طولانى و
براى مسلمانان اتحادى آرام و اخوتى فراگیر و با دوام و ھمچنین براى خاندان پیامبر (ص) زندگى سالم و بىخطرى را تامین كرده بود.درایت عمر موجب آن بود كھ مسلمانان از او چنین

.توقعى داشتھ باشند.اما متاسفانھ تعصب قبیلھاى-قرشى بودن-این صحابى بزرگ بر درایت وى غلبھ كرد و در نتیجھ،آن شوراى غمبار بھ وجود آمد
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:پىنوشتھا

.البتھ مشھور این است كھ خلیفھ بھ ھنگام بازدید آسیابى كھ بھ دستور او،ھرمزان ایرانى معروف بھ ابو لؤلؤ ساختھ بود،توسط وى ترور شد.م-1

2- 206 ص 12ج  .

منشم عطرى است كھ ساییدن آن دشوار است.منشم نام زنى عطر فروش در مكھ بود. مردم وقتى خود را با عطر او معطر مىكردند جنگ میان آنان شدت مىگرفت،لذا در شرارت ضرب-3
.المثل شد.و مىگفتند شومتر از عطر منشم (المنجد) .م

4- . سوره یوسف.م19قسمتى از آیھ 

5- . شرح نھج البلاغھ ابن ابى الحدید بھ نقل از طبرى است1 ج 65-63 الكامل ص 3 ج 35-32آن چھ از گفتگوھاى مربوط بھ شورا در این جا نقل كردیم،مطابق نقل ابن اثیر در ص 

6- 232-230 ص 6ج  .

7- 37 ص 1الفتنة الكبرى،ج  .

8- . كامل ابن اثیر33 ص 3ج 

9- 3 خطبھ 1نھج البلاغھ ج  .

10-  ه حدود دو ماه پیش از مرگ یزید،مسلم بن عقبھ با لشكرى بھ مدینھ حملھ كرد و در محلى بھ نام حره در نزدیكى مدینھ با مردم مدینھ كھ براى63پس از شھادت امام حسین (ع) در سال 
.دفاع آمده بودند جنگید و ھزاران نفر از مردم بىگناه را كشت و سپس بھ غارت اموال و ھتك نوامیس مردم و بىحرمتى بھ مسجد و روضھ پیامبر پرداخت.م

11- 240 ص 12صحیح مسلم،ج  .

12- 58 سوره مجادلھ (22آیھ  ) .

13- 93) ،آیھ 4سوره نساء ( .

14- 154 ص 1الفتنة الكبرى ج  .

15- 169 ص 8صحیح مسلم ج  .

16-  كشف المراد مىفرماید)218-217گویا مؤلف محترم در مورد عصمت پیامبر (ص) نظر بھ عقیده اكثریت مسلمانان داشتھ است،و گرنھ شیعھ امامیھ (چنان كھ علامھ حلى رحمة در ص 
.قائل بر وجوب عصمت تمام انبیاء (ع) از ھمھ گناھان صغیره و كبیرھاند و حتى سھو را بر پیامبر جایز نمىدانند.م

17- 655 ص 2سیره ابن ھشام ج  .
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18- 39 ص 1صحیح بخارى ج  .

19- 2سوره حجرات آیھ  .

20- 216 ص 2سیره ابن ھشام ج  .

21- . این مطالب را نقل كرده است198-196 ص 1 و طبرسى نیز در احتجاج ج 61 ص 2شرح نھج البلاغھ ابن ابى الحدید ج 
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